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چگونگی ارتباط حق بر حریم خصوصی مقام عمومی و   

 1آگاهی عمومی 

ت٭   احمسجلالي

ت٭٭  اب،سهتت خ وو

تچك سه

ا  نيسدت. بارها شداهد پخآ طيلم،  مسدأيو نقض حريم هصدوصدي اطراد، موضدوع تازه

ايم. ويي ونچو در چند عکس يا مکايمات هصدوصدي ايشدان بوده يا در ايح مورد شدنيده

اددال اهير جلب توجو كرده و جنجال بر انگيم بوده ااددت، پخآ شدددن اهبار  از 

زندگي هصدوصدي اطراد  اادت كو بعضاً رئيس يک كشور بوده و بو هاير ايح موضوع 

اند. از ادويي ارتضا  راانو و دنيا  امروز تا مرز بركنار  از ادمت هويآ پيآ رطتو

ا  را بو عنوان حق بر وگاهي  در كسددب وگاهي برا  اداره جامعو و كنترل امور، ايده

نمايد و از ادو  ديگر علي رغم زشدت دانسدتح برهي امور، از ادو  مردم مطرح مي

نشديني حريم شدود. همحق بر هلوت و حريم هصدوصدي اطراد مطرح مي  تهديد نقض

محدوديت رانوني و رويو   "هصدوصدي و وگاهي مردم در هصدوص مقامات عمومي، ايد

را بو عنوان كم ايراد تريح نظر، از ادو  نويسدنده ارائو    "رضدايي مبتني بر ايده تعادل

تنموده اات.

تييژگبنتيل سو

 .حريم هصوصي، مقام عمومي، حق مردم بر وگاهي، راانو
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 مقدمه 

شنااد كو بو وايلو هر انساني برا  هود محدوده و حريمي را بو راميت مي

ا  كو دارا  ون از مداهلو و كنجکاو  ديگران در امان مي ماند. محيط و محدوده

احترامي بو ون موجب ارزنآ، توبيخ و بعضاً مجازات  ارزش و اهميت بوده و نقض و بي

رنگ شدن  شود. حتي در عصر ارتبايات كو شايد ويژگي بارز ون كمطرد هايي مي

ها  ايلاعاتي پايان نياطتو و تلاش در جهت  ايح محدوده اات، نگراني بشر از درندگي

نقآ  نظام اات.  توجو  مورد  همچنان  جديد  دنيا   با  ها  چارچوب  ايح  كردن  مند 

ها در پيمودن مرزها  شخصي و جهاني ااز  ايلاعات، چنيح  منحصر بو طرد راانو 

ب را  از امور   گذشتو  اات.  نموده  تبديل  گذشتو  دهو  چند  در  زندگي  بديهيات  و 

دهي طکر  ايشان در رااتا  اهداف  ها و جهتها در زندگي كلان انسانمداهلو راانو 

هود، بعضاً پخآ ايلاعاتي از زندگي هصوصي ايشان بو ويژه مقامات بلند پايو ملي،  

. برملا شدن راوايي بيل كلينتون  ٢ها  حل نکردني شده ااتها و بحرانابب چايآ

 .3مشهورتريح ون اات 199٨رئيس جمهور ومريکا در اال

بو دنبال چنيح مسائلي، بحث وگاهي مردم از وضع مقامات عمومي دويت مطرح  

، طرد  دارا  امت 4شود. مقام عموميها  متفاوتي مشاهده ميشد كو در ون ديدگاه

هاص اداره امور عمومي در جهت منفعت عمومي اات. تعريف دريقي از ون عنوان 

عمومي مي بو مفهوم هدمت  مراجعو  با  اما  اات  مقامات مسنشده  را وتوان  ون  ول 

  و  نيازها   رطع  متضمح  كو  گويند   را  طعاييتي  عمومي،  امر  يا  هدمتشنااايي نمود. »

  بو و  شده  هارج  هصوصي ابتکار  و  وزاد روابط از ون اداره  و  اات عمومي  مناطع   تأميح

درگونو  اداره  تنها  را  ون  دويت  چو  باشد،   گرطتو  ررار  دويت  تصد   و  اهتيار  ا  

 مشاركت   ون  اداره  در  بتوانند  اطراد  چو  و...(و  دادگستر   و  ملي  دطاع  مانند)كند

  ايح    اداره  در  دهايت  از  دويت  هدف  كو...  و  پرورش  و  وموزش  بهداشت،  مانند)كنند

  باشد،  اطراد  با  امر  ون  اداره  چو  و(باشد  اطراد  راهنما   و  ارمشق  هود  كو  اات  ون  امور

  برق،  امتيازات  اداره  مانند )  باشد  داشتو  نظارت  ون  بر  دريقي  بسيار  نحو  بو  دويت  اما

 
  ،٨٠شماره   ،رسبن   االامي،  رويکرد  هصوصي؛  حريم   و   راانو  اهلاق  احمدرضا،   علي، شاه  ٢

 44، ص13٨٨زمستان
3http://www.washingtonpost.com/wp-

srv/politics/special/clinton/stories/clinton012198.htm 
4 Public officials 
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   .5  «...(و تلفح و وب

ها  عمومي مقام  مقام عمومي در وارع يک چهره عمومي اات ويي همو چهره  

بو   عمومي نيستند. مثلاً يک ورزشکار يا اتاره اينما. بنابرايح تمركم ايح طعاييت، 

داتو  عنوان  بو  جامعو  عمومي  امور  كنندگان  اداره  هصوصي  حريم  از  برراي  ا  

ا  لازمو  ها  عمومي اجتماع اهتصاص دارد نو هوانندگان و بازيگران و.... . عدهچهره 

كار ايااي و داشتح مقام عمومي را مجوز چنيح مداهلاتي در زندگي هصوصي ايح  

دانند و معتقدند اطراد با ورود بو چنيح مناصبي از حريم هصوصي هود صرف  اطراد مي

ا  ديگر  )نظريو اعراض( و عده  نظر كرده و داويلبانو پذيرا  چنيح مداهلاتي هستند

مقام   بو  زدن  ضربو  جهت  در  ايلاعات  برا  كسب  عاملي  را  اياات  پليد  ماهيت 

بر مي ناموجو و   عملکرد  ايح صاحب ردرت در صورت  در  تلاطي(،  )نظريو  شمرند 

ا  ديگر نيم يموم اداره مطلوب جامعو تواط اطراد  شايستو و حفظ منفعت ميان عده

كو در ادامو بو   )نظريو منفعت عمومي(  دانندعمومي را مجوز چنيح مداهلاتي مي

ا  ديگر علي رغم  پردازيم. اما در مقابل عدهتبييح نقاط ضعف و رد ايح نظريات مي

وريح دانستح برهي امور از او  اطراد و حتي ارزنآ بيشتر، بو جهت انجام چنيح  

اند، اطشا   امور  از او  مقامات بلند پايو عمومي كو جلب اعتماد مردم را نموده

شان را تجاوز بو حريم هصوصي ايشان تلقي نموده و تقبيح ايلاعات زندگي هصوصي

نمايند. از ايح منظر توجو بو رعايت حريم هصوصي زندگي مقامات عمومي از ون  مي

تريح مسائل ا  هستند كو امکان مداهلو در كوچکجهت كو ايشان دارا  جايگاه ويژه

)بو بيان بالا(، يذا بيشتر   جيهي امکان پذير ااتتريح توشان بو اهويت و با كمزندگي

بو ايح  حائم اهميت بوده و بايد مورد پاادار  ررار گيرد. هرچند ايح موضوع اصلاً 

ا  انجام دادند مورد برراي و رايدگي  معنا نيست كو اگر ايشان كار هلاف و مجرمانو

ررار نگيرد، بلکو بو ايح معناات كو حريم هصوصي ايح اطراد اگر از ااير مردم عاد   

تر هم نيست و بايد از ايح جهت مورد احترام ررار گيرد. چنان چو بيشتر نباشد كم

تواط  گيرد  صورت  جامعو  اشخاص  از  شخصي  زندگي  در  مداهلو  و  تجسس  اگر 

 شود، در مورد مقام عمومي هم، چنيح اات.اايريح مذمت مي

پردازيم  ها بو توضيح مفهوم وگاهي عمومي ميدر ادامو پس از تبييح ايح ديدگاه

داريم و در نهايت ايگو  منااب تعديل عنصر وگاهي و حريم  و دامنو ون را بيان مي

 
  ااتوار   و  محمد   و نيم، امامي،  ٢65، ص139٠امت،    ،يبيروتت ق ق  منوچهر،  موتمني،  يبايبايي  5
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 دهيم. هصوصي را شرح مي

توصيفي  روش  بو  معنا كو  -مقايو حاضر  بديح  اات.  پذيرطتو  تحليلي صورت 

ها  مختلف پيرامون حريم هصوصي و وگاهي عمومي مطرح شده و اپس بو  ديدگاه

ايم و نظريو مطلوب در هر حوزه و چگونگي نسبتشان را از نظر  تحليل نظرات پرداهتو

 گذرانديم.  

جا كو حريم هصوصي اطراد، كليد برهوردار  ايشان از وزاد  بو عنوان  از ون 

حق بنياديح اات؛ ضرورت تلاش انجام گرطتو در ايح پژوهآ نيم در جهت حمايت 

ها  اطراد  صورت گرطتو اات كو صرف انسان بودن، ونان را از ايح  از حقوق و وزاد 

اازد. اميد اات ايح نوشتار در برراي اهداف مورد نظر موطق بوده  مند ميحقوق بهره

 و راهي در جهت اازگار  بگشايد.

تهبوت   تآن وومتخص صيتيتبوسگبهتت.1

در ايح رسددمت، ابتدا بو ارائو تعريفي در زمينو حريم هصددوصددي بو يور كلي  

ها  حول ايح موضدددوع، بو ويژه نظرات راجع بو حريم پردازيم و ادددپس ديدگاهمي

 نماييم.هصوصي مقامات عمومي را مطرح نموده و نقد مي

ت(6) قتيوتخل تتت.تتصووفت وومتخص صي1.1

ها و  مفهوم حريم هصوصي يک معنا  ثابت و واحد نيست بلکو در يول زمان 

ها  متفاوتي از ون ارائو شده اات. مثلاً در ايران ها  مختلف، برداشتبستو بو مکان

هواهند نام  تر از صد اال پيآ مردم با ايح ااتدلال كو با صدور شناانامو ميكم

كردند و كسي  هود و متعلقاتشان را در دطتر دويت بنويسند، با ثبت احوال مبارزه مي

. در حايي كو  ٧ها را بداندحق نداشت نام همسر و طرزندان، تعداد زوجات و اح ون

از  واحد   تعريف  اات كو  دييل  بو هميح  اات.  بدل شده  بديهي  امر   بو  امروزه 

 
6 The right to be left alone 

اوم،    چاپ   راا،  طرهنگي  مؤاسو  ، 6  ج  ،13قونتتبرتتيووينتتيجزمبعيتتتبروخ  جعفر،   باف،شهر   ٧

ترسبن ،ت  االامي،  رويکرد  هصوصي؛  حريم  و  راانو  اهلاق  رضا،  احمد  علي،   در: شاه  ٢٨6، ص13٧٨

 47،تص1388ما زبنت،ت80شمبره
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هايي برا  برشمردن  توان بو تلاش . تنها مي٨حريم هصوصي تاكنون ارائو نشده اات

 يا ارائو تعاريفي كلي اشاره نمود.  9ي ايمللبيحبرهي مصاديق روشح ون از او  مجامع  

در ارائو تعريفي از حريم هصوصي، بايد بو ايح نکتو توجو نمود، كو ارائو تعريفي 

جامع همو زوايا و مانع از ورود مفاهيم غير، بسيار دشوار اات و ايح معضلي اات كو 

گويد: »تعريف حريم مي "1٠ورتور ميلر "اند. برا  مثال  انديشمندان دنيا با ون مواجو 

شکننده و  مبهم  بسيار  مفهوم  يک  هصوصي  حريم  زيرا  اات  دشوار  ا   هصوصي 

 
 4٨همان، ص ٨
  امنيت  و   وزاد   زندگي،  حق  طرد   هر:  گويدمي  چنيح   3  ماده  در  ( 194٨)   بشر   حقوق   جهاني  اعلاميو   9

  مکاتبات  يا  ارامتگاه   هانوادگي،  امور   هصوصي،   زندگي  در  نبايد  ومده   نيم1٢اصل  در  و  دارد   شخصي

  برابر  در .  شود  حملو   كسي  شهرت  و  وبرو  و  شراطت  بو  يا   گيرد  صورت  هودارانو  ها  مداهلو  كسهيچ

  .اات  شخصي  هر حق  رانون  حمايت  از  برهوردار   هاييمداهلو چنيح

مدني1٧ماده هيچ1966)  ايااي-ميثاق حقوق  كو:  اات  نکتو  ايح  دربردارنده  نيم    در   نبايد  كس  ( 

  رانون   هلاف  يا(مجوز   بدون)هودارانو  مداهلات  مورد  مکاتبات  يا  ارامتگاه  و   هانواده  و   هصوصي  زندگي

  دارد  حق كس و هر .شود وارع غيررانوني تعرض مورد نبايد او حيثيت و شراطت همچنيح و گيرد ررار

 .گردد برهوردار  رانون حمايت از هاتعرض يا مداهلات گونو ايح مقابل در

  حقي   عنوان   بو  را   هصوصي  حريم   كرده  صادر  هصوصي   حريم  درباره   كو   ا رطعنامو  در  اروپا   شورا  

  .اات  كرده تعريف ديگران  مداهلو  حدارل   و هود اليقو با   زندگي  داشتح بو   نسبت

  ٢  بند   در  شد،  برگمار   نروژ   در  كو  هصوصي   حريم  رعايت   حق  درباره   حقوردانان   كنفرانس   هم چنيح

  كردن  زندگي   بو  نسبت ماندن  تنها   بو  نسبت  اات   حقي  هصوصي  حريم   حق:  اات  وورده   هود اعلاميو

  .ديگران مداهلو درجو حدارل  با و  هود اليقو   با

  هصوصي  حريم   بو  توجو   زمينو  در   ب   رسمت   1٨  درماده   ( نيم1369)  االامي   بشر   حقوق  اعلاميو   در

  يا  جااواي  و  باشد  داشتو  ااتقلال  هود  هصوصي  زندگي  امر  در  كو  دارد  حق  انساني  هر  اات  وورده

  زورگويانو   دهايت  هرگونو  مقابل  در  ازو   بايد  و  نيست   جايم  و   حيثيت  كردن  مخدوش  و  و   بر  نظارت

  .شود  حمايت

  داامبر  1٢  مصوب  ايلاعاتي  جامعو  درباره  اران  عايي  اجلاس  اصول  بيانيو  در  هصوصي  حريم  بو  توجو

  امنيت  جملو از بخآ  ايمينان چارچوب تقويت  ومده بيانيو  ايح  35 ماده در. شودمي ديده نيم  ٢٠٠3

  از  كنندهمصرف  از  حمايت   و  هصوصي  حريم  حفظ  اعتبار،  تضميح  شبکو،  امنيت  و  ايلاعات 

  ايلاعاتي  ها طنآور   از  كنندگانااتفاده  ميان  اعتماد  ايجاد  و  ايلاعاتي  جامعو  ايجاد  ها شرطپيآ

  .اات ارتبايي و

  بنياديح  ها وزاد  و  بشر   حقوق   رعايت   ايلاعاتي  ها طنآور    از  ااتفاده  در  نيم  بيانيو  ايح 5٨  ماده  در

 . اات شده تاكيد هصوصي حريم جملو  از
10 Arthur Miller 
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برا  برشمردن برهي مصاديق ون، شايد تعاريف ذيل را منااب    ها شويي تلا  .11« اات

 برشمرد:

  انسان  يک  كو  اات  اشخاص  زندگي   از  رلمرو   و  نسبي   حقي  هصوصي،  »حريم

ون   بو  تجاوز  جامعو،  نيازها   درك  با  انساني،  كرامت  و  شأن  حفظ  مبنا   بر  متعارف

 .1٢«شماردنمي جايم را

شود، در ايح تعريف بو هوبي بو ويژگي زمان و مکان و.....  كو ملاحظو ميچنان 

تعريفي هاص را از حريم     ااشاره شده اات. شرايط اجتماعي هر محيط و جامعو

تر بو ون اشاره نموديم، بسيار حائم  كو پيآشنااد كو چنانهصوصي بو راميت مي

 اهميت هواهد بود.

از    »رلمرو   اات:  شده  معرطي  گونو  ايح  هصوصي  حريم  ديگر،  تعريفي  در 

زندگي هر طرد اات كو ون طرد نوعاً و عرطاً يا با اعلان ربلي، انتظار دارد ديگران بدون  

رضايت و  بو ايلاعات راجع بو ون داتراي نداشتو باشند يا بو ون رلمرو وارد نشوند  

د يا بو هر صورت ديگر  و  را در ون رلمرو مورد  يا بو ون رلمرو نگاه يا نظارت نکنن 

 .13« تعرض ررار ندهند

در ايح تعريف نيم، ضمح توجو بو ويژگي عرطي بودن، عنصر نوعي نيم مورد  

كو در بر شمردن مصاديق متيقح  اشاره ررار گرطتو اات. چرا كو برهي امور، چنان 

بو شمار مي ايح محدوده محسوب ميحريم هصوصي  بو  ويند، هميشو جمء  شوند. 

حريم   مصاديق  بو  نوعي  بو  تعرض،  عدم  حالات  بو  اشاره  با  تعريف،  ايح  در  علاوه 

 هصوصي نيم اشاره شده اات.

مي بگيريم،بنابرايح  نتيجو  انسان    "توانيم  زندگي  رلمرو  عرطاً  يا  نوعاً  چو  ون 

متعارف را با توجو بو كرامت ذاتي و جايگاه اجتماعي و  از تعرض ديگران مصون مي 

 شود. حريم هصوصي شخص تعريف مي " نمايد

 
راانو  11 در  هصوصي  حريم  بارر،  همگاني،  انصار ،  يرتببطيپژيهشها   شمارههبوت ،  4٠و  39، 

  و  تطبيقي  االام   حقوق  در   ون   از   حمايت   و   هصوصي  حريم   بارر،   و انصار ،  19٧، ص13٨3زمستان

ت5، ص13٨3زمستان ،66شماره  ،(تهوينتبينشگبه)س بسيتعل متيت ق ق  ايران،
تتعل متت،(ايسلام  عليو)  علي   امام   ايره   و   كلام  در   هصوصي   زهرا، حريم   عامر ،   و  معصومو   عامر ،   1٢

 3٨، ص139٠زمستان ، 56شماره  چهاردهم، اال ،س بسي
  احمد  علي،   و شاه  3٨، ص13٨6، انتشارات امت، چاپ اول،   ق قت وومتخص صيانصار ، بارر،     13

 5٠، ص13٨٨زمستان  ،٨٠شماره  ،رسبن  االامي، رويکرد هصوصي؛  حريم  و راانو  اهلاق رضا، 
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تهبوت   ت وومتخص صي.تبوسگبه1.2

از او    19٨٠با وجود مطرح شدن حريم هصوصي بو عنوان يک حق در اال 

كو بو دنبال كنجکاو  هبرنگاران در مورد   "يوئيس برانديس"و    "ااموئل د . وارن"

، گروهي با حقي بو نام حريم  14برگمار  ضياطتي در منمل ورا  وارن صورت پذيرطت 

دانند و بر ايح باورند  هصوصي، كاملاً مخايفت كرده و ون را مربوط بو زمان گذشتو مي

كو ارتضا  زندگي در دنيا  امروز، صرطاً يموم توجو بو زندگي جمعي و مناطع عمومي  

  15. يلبدرا مي

انساني   ايح حق  بند اما در مقابل، يرطداران  ها  مختلفي ررار ، در تقسيم 

ها  متفاوتي از ون گيرند كو ضمح تواطق بر ار اصل وجود چنيح حقي، ديدگاهمي

ها   در برابر مقامات عمومي و صاحب منصبان اداره جامعو دارند. در ايح بخآ، بو ايده

پردازيم، ايح عده با اااس وجود ايح حق  مخايفان حريم هصوصي مقام عمومي مي

نمايند و معتقد بو وجود حريم  مخايفتي ندارند ويي در موضوع حاضر از ون دطاع نمي 

هصوصي برا  مقامات عمومي نيستند و با نقد هر يک از ونان، نظر مواطقان حريم  

داريم. لازم بو ذكر اات نظرات ذيل، از برراي  هصوصي مقامات عمومي را بيان مي

 اند و بو صورت منسجم در جايي عنوان نشده اات. نابع مختلفي گرد وور  شدهم

: ايح گروه بر ايح باورند كو ذات و ماهيت دارا بودن 16يرطداران نظريو اعراض  .1

بر  اداره جامعو در  عمومي و  نظارت و دهايت ريممقام  بينانو مردم در    گيرنده 

هاات  گويي دويتجهت شفاف ااز  مسائل و تضميح حکمراني هوب و پااخ

 
  داوود   ترجمۀ  رويدادها،    از  وگاهي  بو   مردم   حق   برابر   در  هصوصي  حريم   حرمت  كارل،      هوامح،  14

 43، ص13٧5پاييم ،٢٧، شمارهرسبن حيدر ، 
 اات. برا  مطايعو ن.ك.:  " جوديس جرويس تامسون"مشهورتريح ديدگاه در ايح زمينو از ون   15

Judith Jarvis Thomson, "The Right to Privacy," Philosophy & Public 

Affairs, 4.4 (1975), pp 295-314 
امام علي )عليو ايسلام(،   عل متتو عامر ، معصومو و عامر ، زهرا، حريم هصوصي در كلام و ايره 

 35-3٧، صص139٠، زمستان56اال چهاردهم، شمارهس بسي،ت

شمرد مراجعو  برا  ديدن نظر مخايف كو حق بر حريم هصوصي را يک حق اهلاري بنياديح بر مي

 نماييد بو:
Alfino, M. & Randolph Mayes, G., “Reconstructing the Right to Privacy”, 

California State University (2002), pp 1-25 
16 Waiver theory 
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شوند وگاهانو، دات از حق بر حريم هصوصي  و ونان كو بو ايح رلمرو وارد مي

 a)كنندشويند. ايح گروه از ايح موضوع بو عنوان نوعي معاملو ياد ميهويآ مي

sort of Faustian bargain  ا  كو در ون ارزشي معنو  با ارزشي معاملو(؛

مي معاوضو  ردرت  با  يا  حريم دنيو   ايعمر،  مادام  ازا  شهرت  در  يعني  شود. 

 دهند. هصوصي شان را مادام ايعمر از دات مي

اما ايح نظر دريقاً شبيو بو مورد  اات كو بگوييم در ورزش، جراحت و وايب  

ناپذير اات؛ ويي ايح بدان معنا نيست كو يک طرد با ورود    ديدن محتمل و بلکو گريم

نمايد و مثلاً در صورت بو عرصو ورزشکار  از حق بر الامت هود چشم پوشي مي 

بروز هطا از او  ورزشکار  ديگر بو عنوان مثال در باز  طوتبال، ورزشکار هايي را 

ويد!  توبيخ نکرده و بگوييم كو ايح در ذات يک باز  داتو جمعي اات و پيآ مي

ا  كو بو ايح چرا كو بديح ترتيب اطراد از ترس بو هطر اطتادن جانشان و كم توجهي

شود، رغبتي برا  ورود بو ايح عرصو نمي نمايند؛ هطر  كو مشابو ون  موضوع مي

تواند مطرح شود. بايد دانست كو وجود  ا  مقامات عمومي در ايح يرز تفکر، ميبر

ا  بو معنا  پذيرش داويلبانو ون نيست؛  برهي امور بو ظاهر بديهي در هر عرصو

نمايد كو در ايح عرصو طلان موضوع شايع اات پس  بلکو صرطاً ايح معنا را متبادر مي

ها  درماني همچنان  بايد بيشتر درت نمود تا درگير ون نشد ويي در صورت ابتلا، راه

توان دانستي چنيح موضوعي وجود دارد ديگر نميباري اات نو ايح كو چون بايد مي 

هايي بيح ايح نظر با نظريو ا  انديشيد. بايد ياد وور شد كو شايد بتوان شباهتچاره

گناهي هميشو در  اردام مشاهده نمود ويي بايد هاير نشان كرد كو يک پارادايم از بي

مسأيو وبرو وجود هواهد داشت كو در نظريو اردام وجود ندارد. ضمح ون كو بر هلاف  

امور  اداره  ناطع  و  عملي كاملاً مشروع  طرد  نظر،  موضوع مد  اردام، در  در  طرد  عمل 

 دهد. عمومي و رتق و طتق نيازها  مردم را بر عهده گرطتو و انجام مي

: ايح عده نيم بر ايح باورند كو ماهيت اياات، ون را 1٧كار يرطداران نظريو ريا .2

دروغ و  طريبنده  ابمار   تبديل  بو  منصبانآ  صاحب  مناطع  حفظ  جهت  در  گو 

ا  در دات داشتو باشند، تا از ون  نمايد. يذا مردم بايد هميشو بر  برندهمي

ها  مقامات ااتفاده نمايند. ايح مهم، تنها با كنکاش در زندگي  عليو طريبکار 

 
17 Hypocrisy theory 



 
 ي عموم يو وگاه يمقام عموم  يهصوص م يارتباط حق بر حر  يچگونگ 

 

 

65 

 

ويد تا بو مورع از ون بهره  هصوصي ايشان و جمع وور  ايلاعات لازم حاصل مي

 شود.برده

اااس    نابود كننده  نيست، چرا كو  برهوردار  از روت چنداني  نيم  نظريو  ايح 

گاه  صدارت و شفاطيت اات. بو ايح توضيح كو اگر چنيح پيآ طرضي غلبو نمايد، ون

ها  ناموجو تبديل  بايد منتظر ايح باشيم كو عرصو اداره جوامع بو صحنو كشمکآ

توان بو هيچ مدير و اياات مدار  اعتماد نمود و امر اداره جامعو با  شود. ديگر نمي

ماند؛ صحبت اعتماد  روبرو شده و بو راحتي عاجم از داتيابي بو مقصود ميچايآ بي

معناات و ون چو باري مي ماند نو مناطع عمومي بلکو تلاش  از حکمراني هوب بي

برا  حفظ امت اات. از يرطي تاريخ حکمراني در شرق و غرب عايم، مقاماتي را بو 

غروروطريح بوده و مردم با شنيدن    اير اپرده اات كو يادوور  هدماتشان همچنانه

هايي  چند حتي وجود مثال. هر1٨نمايند نامشان ورزو  بازگشت بو ون دوران را مي

گيرند را تواند ذات هطرناك ردرت و كساني كو در ون مسند ررار ميايح چنيح نمي 

اعتماد  و پيآ داور  منفي گذاشتح نيم راه چاره مناابي  تغيير دهد، اما بنا را بر بي

 نخواهد بود. 

: يرطداران ايح نظر با اويويت دادن بو منفعت 19يرطداران نظريو منفعت عمومي  .3

عمومي در برابر حقوق طرد ، هاصو در مورد مقامات عمومي و مورعيت حساس 

تاكيد مي نکتو  ايح  بر  ايشان،  از او   عمومي  امور  و اداره  اهميت  كو  نمايند 

كند، توجو بو عملکرد صاحب منصبان دائما  حساايت مناطع عمومي ايجاب مي

-از او  صاحبان اصلي ردرت يعني مردم رصد شود تا چنيح برانداز موشکاطانو

ا ، عاملي بازدارنده بر ار راه هودكامگي و طساد ردرت حاكمان گردد. در نتيجو، 

كاملا   بمرگي  منفعت  چنيح  مقابل  هصوصي(در  طرد )حريم  حقي  شدن  طدا 

 منطقي و عارلانو هواهد بود. 

 
 در رابطو با ايح دو نظريو)اعراض و رياكار (ن.ك.: 1٨

Hilden, J., “DOES CELEBRITY DESTROY PRIVACY? Naomi 

Campbell And Narcotics Anonymous”,(2002) accessed on 22 July 2014 at 

http://writ.news.findlaw.com/hilden/20020402.html 
19 Public Interest theory 
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توجيو    برا   مردم  بيح  در  نظريو  پريرطدارتريح  ايده  ايح  گفت  بتوان  شايد 

مداهلو در حريم هصوصي مقامات عمومي اات. ويي بايد بو ايح مهم اشاره نمود، كو 

رصد شدن اعمال و رطتار كساني كو برا  اداره امور عمومي و مناطع جمعي برگميده  

اند، از او  مردم نو تنها شايستو بلکو لازمو يک جامعو ترري هواه و دموكراتيک شده

نمايد، حدود و دامنو ايح  بوده و نشانو روت ون اات. ويي ون چو حائم اهميت مي

توان بدون تحديد مرزها  ايح مداهلو، اطراد را در معرض نظارت اات. چرا كو نمي

و ويژه  ها  عمومي ررار داد. زيرا ايح امر هود نارض حق بنياديح اطراد، بوماج داور 

كو مي دانيم حقوق بنياديح نقض نخواهند شد؛ مگر با توجيو شود و چنانوزاد  مي

توان يک حکم كلي  ا  از او  مدعيان مصلحت كلان. بنابرايح نميمتنااب و موجو

در مورد برتر  منفعت عمومي پيآ گفتو بر حق بنياديح انساني صادر نمود و موضوع  

نيازمند برراي در هر مورد و وضعيت هاص اات. ياطتح تعادل منااب بيح مصايح  

جمعي و حقوق طرد ، كو ايح مقايو از ون بو عنوان راهکار منااب در داتيابي بو  

 ٢٠. اات در ادامو مورد مدارو ررار هواهد گرطتپراآ اوييو بهره برده

امر    اداره  برا   عمومي،  مقام  هر  كو  نمود  توجو  نکتو  ايح  بو  بايد  ديگر  او   از 

از امور عمومي، ربول مقام مي  نمايد، كو حيطو نمايد. بنابرايح منطقي ميمشخص 

نظارت و كنترل اجتماعي، محدود در همان حيطو مشخص، صورت گيرد. ايح امر،  

جا  ديگران در وجوه مختلف زندگي شخصي مقامات عمومي  راه را برا  مداهلات بي

اد كرده و اداره بهتر را بو دنبال هواهد داشت. مسلما تعييح ايح حيطو بسيار حائم 

اهميت اات. چرا كو با مشخص شدن ون، حوزه نظارت عموم و بو ويژه راانو روشح  

شوند.  هوردار ميشده و از يرطي هود مقامات عمومي نيم از وگاهي و درت بيشتر  بر

 در ارائو نظريو نهايي، بيشتر بو ايح موضوع هواهيم پرداهت.

باشد، ايح اات كو حق بر حريم هصوصي، وجو ديگر  كو لازم بو ذكر مي 

كس طارغ از مذهب، رنگ،  ناظر بو انسانيت هر انسان بو صرف انسان بودنآ اات. هر

باشد زيرا ريشو نژاد، زبان، يبقو و پايگاه اجتماعي، دارا  ايح حق اوييو بنياديح مي

اطراد انساني اما   در حق وزاد  بو عنوان حق بنياديح و  دارد. مقامات عمومي نيم 

متفاوت جايگاهي  انسان دارا   وجو  بو  ناظر  ايشان  هصوصي  حريم  بر  حق  كو  اند 

شان اات و از ايح جهت با اطراد عاد  راعدتا نبايد تفاوتي داشتو باشند و پايگاه  بودن

 
تن بتتتتنظووتتاطبلص   مهناز،  كميتکي،  در رابطو با بالانس مصايح جمعي و حقوق طرد  ن.ك: بيات  ٢٠

 .139٠راايو دكتر ، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،   ،جمصيتاصبلحتيتروبوت ق ق
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تواند عاملي برا  تمايم باشد. بلکو بو نحو ثانو  بايد  و جايگاه ويژه ايشان ابتدائا نمي

مورد برراي ررار گيرد. بديح معنا كو داشتح و حرمت حريم هصوصي، حقي انساني  

انسان  برا   ادعا  طقدان ون  از ون برهوردارند و  وحاد بشر  هايي كو  اات كو تمام 

دارا  مقام عمومي هستند، ادعايي هلاف اصل و نيازمند براهيح رابل مقابلو با ون  

وزاد  هر طرد اات، مي اوييو كو ضامح  ايح  اصل ردرتمند  ايبتو جا دارد در  باشد. 

اشاره بشر  اروپايي حقوق  را  ديوان  بو  را زمينو  ايح  در  باشيم.  داشتو  نوه  ٢1ا    ،

بمرگآ شکايتي    ا  در ون، بو جرم اطترا بو پدرااتاييح از يک نشريو و نويسنده مقايو

ا  مسکو رد شد. و  شکايت هود را بو ديوان مطرح نمود كو تواط دادگاه منطقو 

اروپايي حقوق بشر عليو ون دادگاه مبني بر كوتاهي در برابر حملو و وايب بو شهرت 

و نام پدر بمر  ارشنااآ، اظهار داشت. هر چند جمئيات و نتيجو را  جايب اات  

نمايد، اظهار نظر ديوان در ايح مورد اات كو،  ويي ون چو برا  ما حائم اهميت مي

ا  از يک هانواده را تحت اوضاع و  ابتدائا انتشارات مرتبط با شهرت عضو درگذشتو

شمول  تحت  و  دانستو  طرد  هصوصي  زندگي  و  هويت  بر  موثر  هاص،  احوال 

. اما  ٢٢از حريم هصوصي رلمداد نمود  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در حمايت٨ماده

طرد هصوصي كو شهرتآ جمء لاينفک شهرت  بو يک  اطترا  بيح  نهايت، ديوان  در 

ها  عمومي كو هود اات و انتقاد مشروع از چهره   ٨  هانوادگي و تحت حمايت ماده

. اما با درت در  ٢3دهند، تفکيک رائل شد را در معرض رضاوت و درت همگاني ررار مي

در    يابيم، ايح كو يک چهره عمومي)مقام عمومي مورد نظر ما(ايح را  ديوان در مي

ناپذير  ، منطقا بو وااطو جايگاهآ اجنتابمعرض رضاوت و درت همگاني ررار گيرد

با   رابطو  بلکو مقتضا  طعاييت و  اات و مسلما و  در يول دوران هدمتآ در 

 
21http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-128204 

 :٨ماده ٢٢

 .اات برهوردار   هود مراالات  و  هانو هانوادگي، و هصوصي زندگي  بو  احترام حق از كس هر -

  مگر  گيرد  صورت  دويتي   مقامات  از  يک  هيچ   او   از  نبايد  ا مداهلو  هيچ  حق  ايح  اجرا    در  -

  ايمني  ملي،  امنيت  حفظ   دلايل االار بو  مردم   جامعو  يک  در  كو  موارد   و  رانون   بر  منطبق  مداهلات 

  يا  اهلاريات   و  الامتي  از  حفاظت  جرايم،  و  مرج  و  هرج   از  گير پيآ   كشور،  ارتصاد   رطاه  يا   عمومي

 . شوند داده تشخيص ضرور  اايريح  حقوق   از حفاظت 
  اروپايي  كنوانسيون  با  مغايرتي  ااتاييح  ژوزف  از  انتقاد:  بشر  حقوق  اروپايي  ديوان  علي،  گرشاابي،  ٢3

  ، (ازحستتاللتتسبمابنتتاطبلصبتتتيووينيتتينجم تتنبا تتبيهفز )ازحستتتاللتتهبوتبمه  ندارد،  بشر  حقوق

ت1٢-13، صص1393بهمح  ،49شماره
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انتقاداتي مواجو هواهد شد. اما مسأيو اصلي ون ومس وييتي كو دارد، با اظهارنظر و 

گيرد. كو نبايد بو اام كنترل،  ا  اات كو مورد مدارو و تجسس مردم ررار ميحوزه 

كو، تنها با روشح بودن ون حوزه، اايب كل حريم هصوصي طرد انساني شود. چو ايح

ويد. بو عبارت ديگر، تنها زماني كو توان برراي تفاوت انتقاد مشروع از اطترا طراهم مي

ا  شروع بو كسب ايلاعات و اهبار نموده و  عموم، در محدوده منطقي و تعييح شده

چو كو گفتو شده  توان بو برراي ايح امر پرداهت كو ويا وننمايند، مياظهار نظر مي

پا را طراتر گذاشتند و    انتقاد  مشروع بوده يا اطترايي رابل مجازات؛ ويي اگر عموم

)بو دييل عدم رعايت محدوده    تجسس ايشان مشمول عنوان نقض حريم هصوصي شد 

نظارت و كنترل(، ون گاه ادعا  هتک حيثيت و نقض حريم هصوصي از او  مقام 

 عمومي مانند هر انسان ديگر  پذيرطتو شده و كاملا موجو هواهد بود.

و    عمومي  مقام  هصوصي  حريم  با  مخايفت  ادعا   كو  شد  ملاحظو  بنابرايح 

متفاوت دانستح ون از حريم هصوصي اطراد عاد  دلايل وشکارا غير رابل نقضي ارائو 

توان درياطت، حريم هصوصي بو عنوان  كند. با در نظر گرطتح چنيح موضوعي مينمي

رابل انکار كو ضامح وزاد  اطراد بشر  اات، اصلي ثابت و مسلم بوده كو  حقي غير

ادعا  موجو دانستح نقض ون در مورد مقام عمومي و متفاوت رلمداد كردن حريم  

اطراد جامعو بو دلايل پيآ از ااير  را  هصوصي و   اثبات ديدگاه هود  توان  گفتو، 

ندارد يذا، اصل اوييو)حرمت حريم هصوصي اطراد چو عاد  و چو مقامات عمومي( بو  

 ثابت هواهد ماند. حکم منطقي،  

اازد چو در ايح بخآ تبييح گرديد ما را بو او  ايح پراآ رهنمون ميون       

توان ارتضا  زندگي در دنيا  مدرن و يموم وگاهي مردم  كو، ويا با برراي ثانو  مي

از امور را دييلي برا  محدود ااهتح حريم هصوصي ايح اطراد و دهايت در برهي  

وجوه ون دانست؟ برا  پااخ بو ايح پراآ ابتدا بايد حق بر وگاهي مورد برراي ررار  

ييح عناصر وگاهي  گيرد تا ماهيت ون معلوم گردد اپس بو دنبال نظريو اازگار در تب

 با حريم هصوصي مقام عمومي بود.

ت25(24.ت قتيوتآگبهي) قتيوتبين ز 2

گير  حقي بو نام وگاهي    در ايح رسددمت از مقايو پس از بيان چگونگي شددکل
 

24 Right to Know 
با يسان حق صحبت كرد يا هير، بحثي درباره ماهيت ايح امر اات   "وگاهي "توان از ايح كو ويا مي ٢5
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عمومي در دنيدا  امروز، بدو ارائدو مسدددتندداتي در رابطدو بدا ون هواهيم پرداهدت تدا  

 محدوده و مقصود رانوني از ايجاد چنيح حقي واضح شود.

ت.تچگ نگيتشكلتگ وو1.2

)ومريکا( شد و تواط    از جنگ جهاني دوم وارد طرهنگ مردم  ايح حق بعد 

مدير عامل پيشيح هبرگمار  واوشيتدپرس عموميت ياطت. »كوپر«    ٢6« »كنت كوپر

از و  نقل رول كرده اات، عقيده داشت اصلاحيو اول   ٢٧«ون گونو كو »كنراد طينک

ااااي  اجازه مي  ٢٨رانون  اردام بو مطبوعات  اهبار  انتشار  بو  وزادانو نسبت  دهد كو 

اازد تا اهبار را كنند و حق مردم بو وگاهي ياطتح از مسائل، مطبوعات را موظف مي

شکل گرطت و مردم  "نيابت مطبوعات از جانب مردم"منتشر نمايند. بديح ترتيب ايده

ها بو اهبار داتراي ياطتو و وزادانو هواهند تا بو نيابت از جانب وناز مطبوعات مي

 . ٢9ها مبادرت كنندنسبت بو انتشار ون 

در بريتانيا  كبير، اردام بو تنظيم  3٠نيم يک اازمان غير دويتي   1999  در اال  

ها  عمومي برا  بهبود حکومت، پااخ  و انتشار اصويي برا  ااهتارمند كردن وگاهي

 
نماييم. اما اجمالا،  كو بو دييل ارتباط غير مستقيم ون با موضوع حاضر، از پرداهتح بو ون اجتناب مي

شود كو از كرامت انساني و طاعليت اهلاري طرد انساني حمايت  زماني از امر  بو عنوان حق ياد مي

نمايد و نقض ون، وشکارا ايح دو مورد را نقض كند. در حايي كو اگر بو طرد  درباره دانستح امر   

اجازه ندهيم، كرامت ذاتي او يا ردرت اهتيارش را مستقيما الب نکرده ايم بلکو تمايل بو دانستح و  

ادا  برا   رلمداد  كسب ايلاعات  تعبير   بو  از مصايح عمومي  و  ارتضا  عصر ايلاعات  امور،  بهتر  ره 

ها، ما با مسئلو تماحم  هواهد شد. اما در هر حال، حتي در صورت عدم پذيرش ايح ايده در مورد حق

دو حق يا تعارض حق و مصلحت مواجو هستيم كو در هر دو مورد بايد بو كشف اويويت و گمينو اهم  

بيات و مصايح جمعي ن.ك.:  ها  و ماهيت حق    مطايعو   مهناز،  كميتکي،  بپردازيم. در مورد چيستي 

  جمعي، راايو دكتر ، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،  مصايح  و   طرد   حقوق   نسبت  نظر 

139٠ 
26 Kent Cooper 
27 Konrad Fink 

  يا   ديح،  يک  بو  بخشيدن  راميت  هصوص  در  كنگره»(:  1٧91اصلاحيو اول رانون ااااي ومريکا)  ٢٨

  اجتماعات  برپايي   برا   مردم   حق  يا   مطبوعات  يا   بيان  وزاد   ااهتح   محدود  يا   ون   از   وزادانو   پيرو   منع

 .«كندنمي وضع  را  رانوني   هيچ هسارت،  جبران   برا  حکومت  از  دادهواهي و ورام
 44پيشيح، ص هوامح، ٢9

30 ARTICLE 19 )نام اازمان( 
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ماده از  را  نام هود  ايح اازمان  نمود.  تقويت دموكرااي  و  اعلاميو جهاني  19گويي 

حقوق بشر گرطت كو در ادامو بدان اشاره هواهد شد و اصويي نظير حداكثر ميمان  

  ، باز«  »دويتِ  ارتقا   مقامات،  تواط  انتشار  بو  ايمام  ايلاعات،  بو  داتراي 

بو محدوديت داتراي  زمانبند   و  تسهيل  ايلاعات،  ارايو  عدم  برا   اندك  ها  

 .31ايلاعات و.... را معرطي كرد 

ت.تاحسيبهتاسيخل تيتآگبهي ت2.2

نظر گذشتو   از  مختلفي  روانيح  رااني،  ايلاع  و  مداهلو  ايح  نحوه  زمينو  در 

توان ووريم. با در نظر گرطتح همو ايح موارد مياات، كو اهم ون را بو عنوان نمونو مي

متوجو شد كو، در داتراي بو ايلاعات و اطشا  ون، روند وزادانو مطلقي در نظر  

 نظر ما اات.ها مداات و ريود  ذكر شده كو اهميت ذكر ونگرطتو نشده

 محق   انساني شود هر( بيان مي194٨) اعلاميو جهاني حقوق بشر 19 در ماده 

  ا  بدونعقيده  و   باور   داشتح  وزاد   شامل   حق  ايح  و   اات؛   بيان  و   عقيده   وزاد   بو

 از   اطکار  و  ايلاعات  انتشار  و  درياطت  جستجو،  حق  و  ،[مماحمت  و]  مداهلو  از[  نگراني]

 .اات مرز  ملاحظات  ا  بدونراانو هر يريق

( نيم چنيح  1966) ايااي -ميثاق حقوق مدني 19 در بخآ دوم و اوم ماده  

  و   تفحص  وزاد    شامل  حق  ايح.  دارد  بيان  وزاد    حق  كس  بيان شده اات كو هر

  يا   شفاها  هواه  حدات،  ار  بو  توجو  بدون  ربيل  هر  از  اطکار  و  ايلاعات  اشاعو  و  تحصيل 

  . باشدمي  هود  بو انتخاب  ديگر   وايلو  بهر   يا   هنر   صورت  بو  يا   چاپ  يا   نوشتو  صورت   بو

  و   اات  هاص  ها مسئوييت   و   حقوق   مستلمم  ماده ايح  ٢  بند   در   مذكور حقوق   اعمال

 برا   و   شده  تصريح  رانون  در   كو  بشود  معيني  ها محدوديت  تابع  اات  ممکح  يذا

  يا  ملي  امنيت   و حفظ  ديگران  حيثيت  با  حقوق   احترام   : باشد  داشتو   ضرورت   ذيل  امور

 .عمومي اهلاق  يا  الامت يا  عمومي نظم

( نيم بو نسبت، ريود  مطرح  1369)  اعلاميو االامي حقوق بشر  ٢٢  در ماده  

  با مغاير  كو شکلي  هر بو  را  هود  نظر   كو دارد  حق  انساني  هر   نمايد. بديح شرح كومي

 اات   جامعو  برا    حياتي  ضرورت   يک  تبليغات  دارد.  بيان  وزادانو   نباشد  شرعي  اصول 

 
31 Mendel, Toby, “The publics right to know, ARTICLE 19”, 33 Islington 

High St., London, N1 9LH, UK (1999) 

See: http://www.article19.org/ 
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  هر  بکارگير   يا  انبياء   كرامت  و  مقداات  بو  حملو   و  ون  اوءااتعمال   و  ااتفاده  اوء  و

  متلاشي   يا  زيان  يا  جامعو  شدن  متشتت  يا  هاارزش   در   اهتلال   ايجاد  بو   منجر  كو  چيم  

 چيم   هر  يا و مذهبي  يا رومي احسااات  برانگيختح .اات ممنوع  شود، اعتقاد شدن

 . نيست   نيم جايم گردد،  نژاد  تبعيض حس نوع هر برانگيختح  بو منجر كو

ماده  اول  بشر  1٠  بند  اروپايي حقوق  بيان مي195٠)  كنوانسيون  نيم    كند، ( 

  و  عقايد  داشتح  وزاد   شامل  بايد  حق  ايح.  اات  برهوردار  بيان  وزاد   حق  از  هركس

 گرطتح  نظر  در  بدون  و   دويتي  مقامات  دهايت  بدون  هاايده  و  ايلاعات  بيان  و  درياطت

 بو   مجوز درياطت برا   هادويت تقاضا  مانع  ماده،   ايح .  باشد  جغراطيايي   ها مرزبند 

بود و بند    نخواهد  اينمايي  و  تلويميوني  ها بنگاه  ها طعاييت  يا  اهبار  انتشار  منظور

  دارند،  همراه  بو  را  هايي وييتومس  و  وظايف  هود  با  كو   ونجا  از  ها،وزاد   ايح  اعمال  دوم

 مقرر   رانون  تواط  كو  داندمي  هاييمجازات  يا   هامحدوديت  شرايط،  تشريفات،   نيازمند

  يا  ارضي  تماميت  ملي،  امنيت  مناطع  حفظ  منظوربو  االارمردم  جامعو  يک  در  و  شده

  الامتي  از  حفاظت  جرايم،  ارتکاب  يا  مرج  و  هرج  ايجاد  از  ممانعت  جهت  عمومي  ايمني

  ايلاعات  اطشا   از  جلوگير   اايريح،   حقوق   يا   وبرو  از  حمايت   مردم،  اهلاريات  و

 .هستند ضرور  و لازم رضاوت  داتگاه  يرطي بي و ارتدار حفظ يا  محرمانو

ماده  ترتيب،  را   نيم كودك  (19٨9)  كنوانسيون حقوق كودك  13  بو هميح 

  و  درياطت  جستجو،  وزاد   شامل  حق  ايح.  داندمي  عقيده  ابراز  وزاد    حق  دارا  

  چاپ   يا  شفاهي  يا   كتبي  مرزها،  بو  توجو   بدون  ،نوع  هر  از  عقايد   و  ايلاعات  رااندن

  باشد و مي  كودك  انتخاب  بو  ديگر   راانو  هر  يريق  از  يا   هنر   وثار  شکل  بو  ، شده

  ايح  ويي  باشد،   هاصي  ها محدوديت  بو  منوط   اات  ممکح  حق  ايح  اعمال

  . دارند  ضرورت   و شده  تصريح  رانون در  كو  اات   موارد   بو  منحصر طقط  هامحدوديت

  عمومي   نظم  يا   ملي  امنيت  از  حفاظت  يا  ديگران  وبرو   يا   حقوق   بو  احترام   برا   يعني

 . اهلاري مسائل  يا و عمومي الامت هاير بو يا

كو ملاحظو شد، داتراي و اطشا  ايلاعات با ريود  همراه شده اات  چنان 

 توان بو حريم هصوصي اطراد و حرمت وبرو  ايشان اشاره نمود. كو از ون جملو مي

همان  مفهومي  بنابرايح،  كو  نموديم  اشاره  هصوصي  حريم  مورد  در  كو  يور 

نسبي و طارد تعريفي واحد ويي با برهي مصاديق حدارلي و روشح اات كو امکان  

ها در صورت موجو امکان پذير هواهد بود، وگاهي عمومي و كسب ايلاعات  ورود بو ون

نيم مطلق نيست و در صورت اثبات تحقق ريود در نظر گرطتو شده، كسب ايلاعات  
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 شود. و دامنو وگاهي محدود مي

ايده بو  داتيابي  برا   و اكنون  حريم هصوصي  انجي  نسبت  در  اازگار  ا  

اند، بو برراي دو راهکار ارائو شده  وگاهي كو هردو مفاهيمي رابل انعطاف و غير مطلق

 نماييم. ها، نظريو مطلوب را يرح ميپردازيم و با بر شمردن نقاط ضعف ونموجود مي

ت.يري، تريهكبرتبرتن بتتسنجيت قتيوت وومتخص صيتيتآگبهيتعم ايت3

ويد كو، تا كنون نظرات چنداني  در ايح بخآ از مقايو ذكر ايح نکتو لازم مي 

پيرامون هم نشيني متنااب مفاهيم مورد نظر ارائو نشده اات. برراي نويسنده در  

ايح رااتا بو داتيابي تنها يک نظر مدون در ايح زمينو انجاميده اات كو ذيل راهکار  

نماييم. راهکار دوم نيم طرض اول ون را مطرح نموده و نقطو نظرات هود را ارائو مي

 وورد. مقدر  اات كو نويسنده بو ون اشاره و نقد لازم را بو عمل مي

ت.ريهكبرتيي ت1.3

  رااني  ايلاع  در  راانو  مطلق  و  كامل  وزاد   بر  مبتني  اطرايي  ديدگاه  نو»

  در  محدوديت  مبتني براصايت  تفريطي  ديدگاه  نو  باشد و   كارگشا  عمل  در  تواندمي

بر    اصل  كو  معنا  ايح  بو  .و تفريط  اطراط  ايح  بيح  اات  راهي  حق،  رااني ديدگاه  ايلاع

  ارو   مصايح  برپايو  و  رانون  موجب  بو  كو  موارد   در  جم  اات، بو  رااني  ايلاع  وزاد 

  گردد،  اعمال  ياد شده  براصل  هاييمحدوديت  بيني  پيآ   رابل  و  مشخص  ا دامنو  در  و

نبايدراانو   زندگي  بو  نسبت  توضيح  و  رااني   ايلاع  هر  اما   كنند  نقض  را  حريم  ها 

  اصل  االامي  حکومت  و   االام  از ديدگاه  .شودشناهتو نمي  حريم   نقض  هم  اشخاص

  مصلحت  و  عرف  ها تابعضرورت   .ضرورت  اات، مگر در هنگام  حريم  بو  ورود  بر عدم

  ياطتح وگاهي حق و ايلاعات وزاد  كو  بپذيريم ما بايد كو ديدگاهي و ايح .اندجامعو

 ارايو   زمان  در  راانو  اات اصحاب  كاطي .  نيست  يکديگر  با   تماحم  و  تخايف   در  مردم

مصلحت  عرف  بو  مطايبشان تا  توجو  جامعو  و   هصوصي   حريم  نقض  مانع  كنند 

 .3٢«شوند شهروندان

 
تتاجم ع :  در  اشخاص،  هصوصي  حريم  نقض  بر  راانو   تاثير  حقوري-طقهي  تحليل  منيره،  پور،   اطشيح  3٢

 1٧، ص 1393 ،بونيتينسوش تيتروهنگتيلملليي  تينگوهتاقبلات
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ت.تنقستريهكبرتيي  ت1.1.3

كو ملاحظو شد، در ايح نظر، ابتدا اصل بر وزاد  ايلاع رااني و در چند  چنان 

-شود كو تنارض وشکار  را مياطر بعد اصل بر حرمت حريم هصوصي معرطي مي

حريم   حرمت  هرچند  اات.  مفقود  شدن،  تلقي  اصل  ملاك  كو  ايح  ضمح  نمايد. 

هصوصي در مقايسو با وگاهي، وجاهت تاريخي و عرطي و حقوري بيشتر  در اصل 

 بودن هواهد داشت.

ادپس، با بيان امکان نقض اصدل )حريم هصدوصدي( بو حکم وجود ضدرورت، ون  

را تابع تشدخيص اصدحاب رادانو در ارتباط با عرف و مصدلحت جامعو ررار داده اادت. 

ايح در حايي اادت كو اولا مصدلحت نيم نظير واژگاني چون امنيت و... مفهومي موادع 

ها  طرد  بو چنيح بسدتر اادت كو ضدابطو روشدني ندارد و واگذار  حقوق و وزاد 

تر  را برا  نمايد، بلکو بسددتر گسددتردهرابل تفسددير ، نو تنها مشددکلي را حل نمي

نقض حق ها طراهم مي نمايد. ثانياً تشدخيص ايح مصدلحت بر عهده اصدحاب رادانو 

گذاشدتو شدده اادت. در حايي كو بر ااداس روانيح و مقررات جمهور  اادلامي ايران، 

ا  ااددت و چنيح بياني محمل رانوني نداشددتو و  ام و نهاد ويژهايح مهم از وظايف مق

اعطا  صدلاحيتي طارد مبنا اادت. از يرطي، در نگاهي كلان و طرامرز  نيم واگذار  

ها كو بو دنبال تجارت و ادودوور  هسدتند چنيح تشدخيص ادرنوشدت اداز  بر رادانو

نمايند، شدايسدتو نيسدت. بنابرايح ايح ا  تبعيت ميو بعضدا از جريانات ادياادي ويژه

 دهد.نشيني دو مفهوم مورد نظر ارائو نميراهکار تصوير مناابي در هم

ت.تريهكبرتبيم ت2.3

ايح راهکار در وارع، طرض مقدر  اات كو از او  نويسنده در پااخ بو پراآ 

نسبت انجي در نظر گرطتو شده اات. بو عبارت ديگر، يک پااخ محتمل بو پراآ  

 شود. تواند باشد كو در ادامو مطرح شده و نقد ميحاضر مي

تعلق    ايلاعات  بو  وزاد  داتراي  و  وگاهي  بر  حق  بو  اويويت  راهکار  ايح  در 

اصلمي بو  ااتناد  با  ايده  ايح   بو   مربوط  رانون  »نيم  و  ااااي  رانون  14٢  گيرد. 

  و  ها شهردار    و   يشگر    و  كشور   از  اعم   دويت  كارمندان  و   وزرا  دارايي  بو   رايدگي

)حريم هصوصي(  دارايي ميمان كو واكاو   133٧ مصوب «هاون بو وابستو مؤاسات

  چنيح  هم   اات و   شده   شمرده   مجاز  صايح   مقام   يک   تواط  عمومي   مقامات   برهي
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  1345  ماه   د   مصوب  «بيگانو  اتباع  با  هارجو  وزارت  كارمندان  ازدواج  منع»رانون  يبق

 از   صورت  ايح  غير  در  و   بوده   واحده   ماده  ايح  رعايت   بو   موظف  نهاد   ايح  كو كارمندان

بو    موارد  ايح  در  دويت  كو  گونوشوند، ااتنباط مي نمايد، همانمي  اهراج  هود  پست

  عمومي   مقامات   از  ار   يک  هصوصي  حريم  نقض  بر   حق  عمومي   منظور حفظ مناطع 

  مشاركت  رااتا   در ردرت  اصلي  صاحبان  عنوان  بو  شهروندان  اويي   يريق  بو  دارد،  را

و تنها زماني برا  ون محدوديت رائل    .هوردارندبر  حقي  چنيح  از  ايااي   وگاهانو

شوند كو اطشا  ايلاعات وايبي بسيار جد  بو دنبال داشتو باشد كو از منفعت  مي

 دانستح عموم بيشتر باشد. 

ت.تنقستريهكبرتبيم ت1.2.3

نفس رانون گذار  و منع برهي امور ااااا بو ايح معناات كو اصل بر وزاد   

باشد. بو هميح دييل نيم اصل و جواز و اباحو اات و منع نيازمند دييل و بيان مي

ها و اصل ربح عقاب بلا بيان از اصول مسلم عقلي پذيرطتو  رانوني بودن جرم و مجازات

گذار نيم در اصل و مواد رانوني ذكر شده، با ذكر  هاات. بنابرايح رانونشده همو نظام

موارد دهايت در امور شخصي برهي مقامات در وارع بر اصل حرمت حريم هصوصي 

پردازد.  نمايد و در ايح مواد با ذكر شرايط بو بيان حالات ااتثنايي مي ايشان اررار مي

رانون با يرح موضوع برراي دارايي بو عبارت ديگر،  اموگذار  ال و شرايط ويژه  ها و 

دارد كو همچنان اصل بر حرمت حريم هصوصي اطراد اات مگر  ازدواج و... اذعان مي

كرد، ما بو حکم عقل،  گذار چنيح نميدر موارد ااتثنا شده. چو ايح كو اگر رانون

دانستيم و بو حرمت حريم هصوصي ايح اطراد در ايح  مورد را داهل در راعده عام مي 

نموديم. بنابرايح ااتنباط اصل بودن وگاهي در ايح موارد، هلاف طلسفو  موارد حکم مي

 گذار  اات.ذكر شده در رانون

هصوصي   حريم  برراي  در  مردم  دهايت  روش،  ايح  در  كو،  ايح  ديگر  نکتو 

مقامات عمومي بو رياس اويويت پذيرطتو شد. ايح در حايي اات كو برراي، تجسس  

پذيرد  و پيگير  ايح امر تواط دويت، رانونمند و با ضوابط و شرايط هاصي صورت مي

يابي بو نتيجو رطعي بنابر اصول عقلي برائت، داتراي بو محکمو  و تا زمان دات

شود. اما  ها و.... از اطشا  عمومي برحذر نگاه داشتو ميعادلانو و رضايي بودن مجازات

در مورد اعطا  چنيح حقي بو مردم هرچند مبنا  دراتي دارد و ردرت از ون ايشان 

راانو اات.  متفاوت  دنبال  اات، وضعيت  بو  و مردم  بيشتر  برا  جلب مخايب  ها 
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هود، محدوده كنجکاو   باري  ارضا  حس  حريم هصوصي  عنوان  بو  طرد  برا   ا  

 گذارند و مشکلي حل نخواهد شد. نمي

روش  گرطتح  نظر  در  با  كو  نموديم  ملاحظو  نتيجو،  تقدم در  در ها   كو  گرا 

راهکار اول بو نوعي اويويت بو حريم هصوصي داده شد و در راهکار دوم بو وگاهي  

شود. اينک  اطموده مي  هاآويد بلکو بر دامنو تنعمومي، مقصود مطلوب حاصل نمي

تواند بهتر عمل  نشيني ايح دو مفهوم ميپردازيم كو بو نظر در همبو ارائو راهکار  مي

 نمايد و ايرادات اابق را نخواهد داشت.

)احسيبوتتقبن نيتيتريو تقضبويتابزنيتيوتيوسهتتت.تريهكبرتپ شنهببوت3.3

تتصبب ( 

بو دنبال مباحث پيشيح، روشح شد كو علي رغم عدم ارائو تعريفي واحد از  

حريم هصوصي، بو اتکا  مصاديق، حرمت ون بسيار حائم اهميت اات. تا جايي كو  

بو   محدوديت  بدون  داتراي  و  وزاد  گردش  و  ايلاعات  عصر  كو  حاضر  عصر  در 

برا  حفظ وزاد  بو   ايلاعات نام گرطتو اات؛ همواره دغدغو بشر در حفظ ايح حريم

حوزه   از  را  اطراد  امور شخصي  در  تجسس  مناابت،  بو  و  بوده  بنياديح  عنوان حق 

وگاهي، هارج كرده اات. از يرف ديگر، در برهي موارد بنابر رعايت مصلحت زندگي  

ها  هصوصي با رعايت شرايط هاصي مجاز دانستو اجتماعي، كنترل برهي از حوزه

ب بنابرايح شايد  اات.  وگاهي  توان يريق همشده  و  بر حريم هصوصي  نشيني حق 

مند  ون در رايب روانيح دانست. بديح توضيح كو، مقامات عمومي  عمومي را نظام

نيم بو حکم اوييو بشر بودن، صلاحيت برهوردار  از حريم هصوصي را دارا هستند و  

ارتضا  اداره مطلوب جامعو در عصر حاضر نيم وگاهي عمومي و كنترل عامو و بو  

شنااد. بنابرايح با تعييح حدود و ثغور منطقي ايح  ها را بو راميت ميويژه راانو

توان نتيجو مطلوبي در هر دو او بو دات وورد. يريق تعييح ايح محدوده  مداهلو مي

گذار  مشخص هواهد شد. بو عبارت  دار رانوننيم از يريق رانون و مقام صلاحيت

گذار  ديگر، هر مقام عمومي، واجد صلاحيت اداره امر عمومي مشخصي اات. رانون

ا  ايح گونو  كو در هر زمينو رطتح مصايح اجتماعي و اداره جامعو چنان نيم با در نظر گ

نمايد كو كدام بخآ از حريم  انجد تعييح مينمايد و صلاح مملکت را ميرطتار مي

تاكيد از نويسنده اات( با وظيفو محويو )  هصوصي مقام عمومي در ارتباط مستقيم

كند؛ يا نهاد  را بو عنوان  اات؛ و برا  كنترل و نظارت ون اازوكار  مشخص مي

دهد و يا در صورت عدم تعييح نهاد هاص، دات عموم را در پيگير  و  ناظر ررار مي
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مي باز  صايح  مرجع  بو  رااني  چنانايلاع  داراييگذارد.  كنترل  در  ازدواج كو  يا  ها 

 كاركنان وزارت هارجو بو عنوان مثال چنيح كرده اات.

در توضيح حريم هصوصي مستقيماً مرتبط با وظيفو مقام عمومي، ذكر ايح   

ويد كو كار ويژه مقام عمومي بايد تعييح گردد. يعني بو عنوان مثال، نکتو لازم مي

كار ويژه يک رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزير و....چيست و بو منظور انجام چو 

حائم  وظيفو  بسيار  رانوني  شفاطيت  زمينو  ايح  در  اات.  نموده  مسئوييت  ربول  ا  

اهميت هواهد بود. پس از ون بايد معلوم شود كو بنابر مسئوييت محويو، كدام بخآ  

از حريم هصوصي و  بو عنوان طرد  وزاد، در ارتباط مستقيم با عملکرد مطلوب و  

توانيم توايي  ها و.... . علت ايح امر ون اات كو، ما ميپااخگويي و  اات. مثلا دارايي

نهايت ادامو دهيم. مثلا بگوييم يک مدير اجرايي نجيره ارتباط مسائل مختلف را تا بيز

بايد از الامت رطتار  برهوردار باشد. از جملو عوامل مرتبط با ايح موضوع، تربيت 

ا  كو در ون درس هوانده و..... اات و  هانوادگي، عايفو در زندگي زناشويي، مدراو

وييت  وبديح ترتيب جواز دهايت در همو ايح امور را بيابيم. در حايي كو اگر بدانيم مس

هواهيم ون گاه، دامنو  اصلي ون مدير اجرايي چيست و ما از او انجام چو كار  را مي

 نظارت بو اامان و انجيده هواهد شد. 

نظارت، هم حرمت حريم هصوصي   با مشخص شدن محدوده  ترتيب،  بديح 

صي مقامات مصون از مداهلات  ها  حريم هصو)ااير بخآ  اطراد حفظ هواهد شد

گرايانو هواهد شد و محدوده تعييح شده نيم درت و وگاهي عملکرد مردم و  اليقو

 و هم شفاطيت در دامنو نظارت و كنترل حاصل هواهد ومد.  برد(وييح را بالا مي ومس

برائت، رضايي بودن مجازات اصول عقلي  با رعايت  بو ايح شيوه  ها، داتراي 

محکمو عادلانو، ااتمرار هدمت عمومي نيم هم او بوده و از ايح جهت نيم تقويت 

 شود. مي

ا  كو ممکح اات در ايح رابطو مطرح شود، چگونگي تعييح كارويژه  تنها نکتو 

مرتبط با ون اات. هر چند ايح مهم،    مستقيماًمقام عمومي و حوزه حريم هصوصي  

تر كردن عبارات رانوني در حوزه وظايف و اهتيارات با تدابير بلند مدتي نظير دريق

وگاهي اطمايآ اطح  عمومي،  و...  مقام  جامعو  مطلوب  اداره  زمينو  در  عمومي  ها  

ون مي روند  بهبود  بو  چو  ون  اما  بود،  هواهد  پذير  نمايد،  امکان  بسيار كمک  تواند 

 گير  شيوه بالانس اات.ااتفاده از رويو رضايي و بو كار

رغم اهميت بو امايآ، در جامعو ما مغفول وارع شده اات.  رويو رضايي علي 
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  مؤثر  در انتشار ورا  محاكم بو ويژه ادار  و جلسات نقد ورا و...  هاشهر چند تلا

صورت پذيرطتو ويي همچنان جا  كار باري اات و هلاء در ايح حوزه محسوس اات. 

تواند وثار مطلوبي در  مند  مطلوب از پتانسيل موجود ميبا ايح وجود، همت در بهره

ها  مکمل رانوني،  كو هايق بسيار  از شيوهمسئلو مورد نظر ما داشتو باشد. چنان 

رويو بودههميح  رضايي  عليها   تعادل.  يا  بالانس  ايده  جملو  از  رغم  اند. 

ها  متعدد  كو در ايح زمينو وجود دارد، مشهورتريح مدل تعادل حدارل  صورتبند  

  OAKESعليو    R  ”در دنيا  انگليسي زبان در كانادا تواط راضي نيکسون در دعوا 
مطرح شده اات. ايح ايده شامل او وزمون مناابت، ضرورت و تنااب بو معنا   “33

. اگر حق بر وگاهي عمومي را  34شودهاص اات كو بو ترتيب مطرح شده انجام مي

مصلحت اداره جامعو امروزيح در نظر بگيريم و ون را در كنار حق بر حريم هصوصي  

ارزيابي در ايده تعادل ررار دهيم، ون گاه در صورت مشاهده مداهلو در حريم رابل 

هصوصي مقام عمومي با توجيو حق بر وگاهي عمومي در رااتا  اداره بهتر، اوالات  

مطرح شده در هر وزمون ايح گونو هواهد بود كو، ويا دهايت در ايح حوزه از حريم 

-ومي از او  مردم و اداره بهتر ميهصوصي مقام عمومي ما را بو هدف كنترل عم

)وزمون مناابت(. در صورت منفي بودن پااخ، مداهلو ناموجو و حرمت حريم   رااند؟

هصوصي اطراد حفظ هواهد شد اما در صورت پااخ مثبت موجو، نوبت بو وزمون بعد 

راد؛ ويا دهايت در ايح حوزه از حريم هصوصي مقام عمومي تنها راه رايدن بو مي

)وزمون ضرورت(. در ايح مرحلو    ت؟هدف كنترل عمومي از او  مردم و اداره بهتر اا

كند كو، ويا ميمان دهايت در ايح  نيم تنها پااخ مثبت موجو ما را وارد مرحلو وهر مي

)وزمون    حوزه از حريم هصوصي مقام عمومي با هدف ممبور متنااب اات يا هير؟

تنااب بو معنا  هاص يا همان اصل تنااب معروف در حقوق ادار  كو در ون ميمان 

در تمام ايح مراحل، ايح راضي    . (35شوددهايت بستو بو اهميت هدف مشخص مي

ها   صلاحيتدار اات كو با در نظر گرطتح روانيح، عرف، شرايط و شواهد بو پااخ

 نمايد. موجو مثبت يا منفي دات ياطتو و تکليف رضيو را روشح مي

 
33 R v. Oakes [1986] 1 S.C.R. 103 
34 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/117/index.do 

مراد   35 ن.ك:  باره  ايح  تتيبتتتيريپبويتتيتحببو تت ق قيتتنظبمتتبر)تنبسمتتيصل  مهد ،  برييان،  در 

بيات 139٢  هراند ،  ،(تيبيروتتعسيلتتتبو ينتتآريوتتي تتنگبهي   نظر   مطايعو   مهناز،  كميتکي،  و 

 139٠ بهشتي، شهيد   دانشگاه حقوق  دانشکده  دكتر ، راايو جمعي،  مصايح  و طرد  حقوق نسبت
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تنز ج تگ ووت

حرمت حريم هصوصي اشخاص كو مبتني بر ططرت وزاد انساني و ردرت اهتيار   

و  اات، دارا  چنان اهميتي اات كو حتي در عصر جديد كو عصر گردش وزاد 

ايلاعات و مشاركت عموم در اداره جوامع نام گرطتو، دغدغو بشر برا  حفظ محدوده 

تر شده اات. در ايح بيح، وثار دهايت در  و احترام بدان همچنان پابرجا بلکو پررنگ

شود كو بيشتر با مردم در ارتباط بوده و از  حريم هصوصي بيشتر متوجو كساني مي

ها  عمومي، داتو مقامات  ها  حسااي بر عهده دارند. از ميان چهرهيرطي پست

عمومي كو اداره كننده امور مملکتي هستند مورد برراي ما ررار گرطتند. نظريات  

  و منفعت عمومي مطرح شده درباره جواز حضور بدون محدوده مردم  اعراض، رياكار

بردند كو ما را پابرجايي  گير  رنج ميها  چشمها  ايشان، از ضعفدر رصد طعاييت

حکم اوييو حرمت حريم هصوصي يار  نمود. اما ارتضا  اداره امروز، مشاركت عموم  

يلبد. ايح مهم، ما را بر ون داشت تا با  گويي مسئوييح را بيآ از پيآ ميو پااخ

نشيني حريم هصوصي در كنار وگاهي  مطرح نمودن نظرات موجود در چگونگي هم

 عمومي، نهايتاً ايده محدوديت رانوني و رويو رضايي مبتني بر ايده تعادل را بپذيريم. 
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